بنام خدا 


در پیرامون پیشامدهای آخر 


کوشاد تلگرام : از سال ۱۳۵۷ که محمدرضاشاه برافتاد و ملایان به حکومت راه یافتند » زبان 
پرفریب . شکمهای سیری‌ناپذیر و دستان ستمگر خود و پیروانشان . شئون مادی و معنوی زندگانی 
این توده را به نابودی کشانیده . آبرویی برای ایران و ایرانی درمیان جهانیان بازنگزاردند. 

دهها سال است مردم ایران از نس از این حکومت بیداد دیده‌اند که صدها بار آرزوی باز کشت 
1 
این پشیمانی؟! آیا تنها با آرزو کردن کاری راه می‌افتد؟! آیا اکنون از پشیمانی نمودن ویرانیها آباد 
ای ی ی ی ی ی 
نها را بتوان به آسانی بازساخت. 

باید معترف بود که اشتباه کرده‌ايم ‏ خامی بسیار بسیار بزرگی مرتکب شده‌ايم. اختیار خود را در 
همه‌ی شثون مادی و معنوی زندگانی برایگان بدست یکمشت مردمفریب آزمند ستمگر دادیم. تو 
گویی به مرد بدنام سیاهکاری وکالت بلاعزل دخل و تصرف در همه‌ی اموال و تصمیمهای زندگی 
خود را امضا کرده داده‌ايم. 

سای سا هر ان رها قاتا مت تاه کسان یمان یا با ی 
جمله‌هایی بازمی‌نمایند : «ما نمی‌دانستيم چنین می‌شود» . «مانه بهواداری ملایان بلکه بهواداری 
اراد و عدالت»می کوشتدیه »۰ «ما خواستار دولت بارر کان بوديم »با شاخه‌ترین جمله : 


«انقلاب را از ما ربودند »! 


در پیرامون پیشامدهای آخر احمذ کسروی 


کوتاه‌سخن . ایرانیان فریب سختی خوردند که میوه‌ی آن جز پشیمانی . رسوایی و ویرانی کشور 
نبود. پس نابجا نیست پرسشهای زیر را بپرسیم : 

۳ 

۲-آیا امروز رشد يافته از خامی و فریبخواری درآمده و دیگر فریب نخواهیم خورد؟! 

هستند کسانی که در پاسخ پرسش نخست . پای بیگانگان را پیش می‌کشند. چنین پاسخی دور 
از راستی است . گناه را به گردن دیگران انداختن و مسئولیت را از خود بازگردانیدن است. باید از 
اینان پرسید : «آيا بیگانه هر کاری کرده جز با دست ما کرده؟! اگر ما مردمی بودیم که فریب 
نمی‌خوردیم یا در میانمان بی‌وطنانی نبود . آیا آنها موفق می‌شدند؟!». 

اینان با چنین اندیشه‌ی ناراستی به خواست ناراستتری راه می‌گشایند. اگر جوانان ندانند يا سالمندانی 
فراموشی کرفه باشته بای پیاد‌ها آورت: اینان همان راهیی را من‌نمایند که مردم در سال ۱۳۵۷ بیموفند. از 
سالها پیش و بویژه در آن سال این پندار میان مردم نیرو گرفت که سرچشمه‌ی نابسامانیها و نارساییها تنها از 
حکومت و از خود شاه است و بس. اینبود مردم ناآگاه و خام از هر سو این را می‌شنیدند : «تنها مانع 
دمکراسی شاه است. امروز نباید اختلافهامان را به آشکار اندازيم. همه باید متحد شویم و او را براندازیم. سپس 
در فضای دمکراسی هر دسته‌ای می‌تواند باورهای خود را تبلیغ کند». ولی انجام کار چه شد؟! آیا مردم 
توانستتد «شاه » رای اذارند نا به دمی اس ترنسد با اینکه تما دوالستند شاه * راب اندارنت ان انداره 
رشد سیاسی يا شایندگی درمیان مردم نبود که «شاهی» را براندازند و اینست ما گرفتار گونه‌ی دیگری از 
ت ی ی را ۱ 

چرا این حقیقت را که ما مردم فریبخوار و خامی هستیم انکار کنیم و همه‌ی بدبختیهامان را پای 
بیگانگان بنویسیم؟! 

گذشته را به تاریخ و تاربخدانان وامی گزاريم و به پرسش دوم که اهمیت بیشتری دارد 


می‌پردازيم. می‌پرسیم : آمروز چه اندیشه‌هایی در سر داریم و ایا براستی از گذشته درس گرفته‌ايم - 
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درسی که بار دیگر فریب نخوریم؟! مگر فریب هر بار با یک رنگ و یک رخت نمایان می‌شود که گمان 
کنیم این بار دیگر فریب دیکتاتوری را نخواهیم خورد؟!. چرا نپذيريم که برای شایندگی (رشد 
سیاسی) و فربب نخوردن باید بسیار چیزها را بدانیم که هنوز نمی‌دانیم؟! 

ما چون به سخنان و اندیشه‌های مردم می‌نگریم » در آنها بهبود و بهتری نسبت به پنجاه سال پیش 
نمی‌بينيم. بلکه اگر بگوییم در بسیار زمینه‌ها «پس‌رفت» نیز می‌بینیم دور نرفته‌ايم. هستند کسانی که از 
این سخن رنجیده آن را نمک به زخم پاشیدن خواهند شمارد. آنها جنبشهایی را که در همین سالهای 
اخیر از ایرائیان ذیده‌شنده خواه آورذه‌سدم با آگاه و بیدار مهشیار تشان می‌ذهند.: 

رات اش کت است این اه ف هان تن ماو نان تا تدم را یک و سار ها ناه 
وامی‌نمایند ولی بوارونه‌ی آنها . ما سراسر کوششمان اینست که مردم نیک و بیدار و آگاه بگردند. 

علت عمدهی این فرق انست که ارمان ما تبرومندی و شایند کی توده‌ی او انست. انست که اترانیان 
به چنان پایه‌ای از شایندگی رسند که هیچگاه فریب نخورند. زیرا از پایه‌های شایندگی بینش و دانش و 
آگاهی و در نتیجه خام و فریبخوار نبودنست. ولی آنها بوارونه‌ی ما سرچشمه‌ی گرفتاریها و بدبختیها را 
ار ار ات ای با 

پس به مردم می‌فهمانند همینکه از خود جنب و جوشی نشان دادید و تظاهراتی کردید معدن 
همه‌ی فساد و ناپاکی این سرزمین را نابود کرده از بدبختبها خواهید رست. آیا این تحریک احساسات 
صرف نیست؟!. آیا این نهانیدن حقیقت نیست؟! آیا این به همان راهی نمی‌انجامد که در سال ۵۷ 
اتجامیت ابا این بار نکن وست ۱ سسته سیدن حواهتد پرداست ۱ 

اینها در جاییست که شایندگی یک توده نشانگرهایی دارد که می‌دانیم در ایرانیان بسیار ناتوان 
است. موضوع چندان دامنه‌دارست که در یک گفتار و دو گفتار نمی گنجد ولی در هر حال در 
نوشته‌های خود به آن پرداخته با دلیلها نشان داده‌ایم. 
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ابش فان هیایا رن ار ای ۲ تاه یی هی اس ی ۱ 
از «سوء مکیزیت » می‌دانند و بس:به باور آنان همینکه مدیر یا مذیران کاردان بر سر کار ایند »همه 
جیز رو براه خواهد شد. اينکه آرزو دارند کسی مانند رضاشاه باز اختیار کشور را بدست گیرد و یک‌تنه 


ایران را آناه کرداند از همین انديشة برمی‌خیزد: ما این خامی را از ایتان سراغ داریم: 


آیا اگر یک تیم فوتبال از جوانان خودسر و گردنکش يا ناتندرست و ناتوان را به یک مربی بسیار 
شایسته بسپارند » او خواهد توانست به موفقیتهایی دست یابد؟! آیا اگر یک سرکرده‌ی شایسته و 
آزموده با یک دسته سربازان ناآزموده و نابسامان که میانشان اتحادی هم نباشد می‌توانند در میدان 
جنگ کاری را پیش برند؟! 

ای ی با که سای رای ۱ یا ره سس سای 
شایندگی‌ای نباشد یک مدیر با همه‌ی کاردانی از عهده‌ی نامردمیها و توطثه‌ها برنخواهد آمد. آیا مردم 
قدر مدیر کاردانی همچون رضاشاه را دانسته توانستند نگاهش دارند؟!. امیرکبیر و قائم مقام را 
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چطور؟! آیا آن مردان بزرگ توانستند همه‌ی توطته‌ها را بهم زنند؟! 

شاید کسانی این دسته‌بندیها (به گفته‌ی مردم : باندبازیها) را که در ادارات و شرکتها هست » یک چیز 
عادی شمارند ولی باید بدانند که اینها خود نشان‌دهنده‌ی برتری دادن مردم سودهای خود را به سود توده 
است. چه اگر سود توده را همگی بدیده داشتند » دسته‌بندی معنی و جایی نداشت. اگر همه سود توده را 


بدیده گیرند » آبا مدیران بهتر می‌دانند با شایستگان کار کنند يا با آشنایان و «بله قربان گویان »؟! 


میرزا تقی‌خان امیرکبیر قائمقام فراهانی 
کش با کر ده فه ۱۳۰ اساسا ما تام یه اوه اه کسام شیک مس 
تا ار کارا ی ای ای ای ایا کار کف 
شایسته نبودند » آیا او خواهد توانست به تنهایی شایستگان را بررگزیند و ماندن آنها را تضمین کند؟. آیا 
تواند با دسته‌بندیها - که با شایسته‌سالاری همچون آب و آتش می‌باشد - برآید و خواست خود را پیش 
کت اسب ی دانسا 
اگر کسی بی‌باکانه پاسخ اینها را «آری» گفت . اين بار می‌توان پرسید : آیا ما آماده‌ی پذیرش حکومت 
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دیکتاتوری رضاشاه خشنودی نمودند؟ مگر همان گردن نهادن به زور و پذیرفتن دیکت‌اتوری نیست که 
جلو گیر ‌, شایسته‌سالاری انیت ۱۲ پس از همه » آیا امروز آماده 9 شایسته‌ی دمکراسی هستیم؟! 

کسی که پاسخ اینها را دانست . خواهد فهمید که گناه درماندگیها را به پای «سوء مدیریت» 
نوشتن جه آندازه بیجاست. 

کفتاری, که هر ادامه مب اب نان است که یدیل ششات‌های رتور ۲۱۲۳ ین امده مد 
آنها پرداخته شده. داستان شهریور ۱۲۲۰ را باید از تاریخ جست و آگاهی یافت. آنچه این گفتار را 

در آن روز هم کوشیدند مردم را فریب دهند. کاسه و کوزه‌ها را بر سر یک تن شکستند و چنان 
وانمودند که آنجه پیش آمد از بیخردی و خودکامگی یک تن بود که او را «بحمداللّه » برانداختند و بردندش 
و بدینسان مردم » آزاد و نیکبخت گردیدند و «به دمکراسی رسیدند». ولی آیا چنان بود؟! آیا مردم به 
با او رفت و بازنخواهد گشت. اگرچه همه فریب نخوردند ولی فرببخواران نیز کم نبودند. 

این گفتار ارزش نه یک بار بلکه بارها خوانده شدن را دارد. باید از این بخش از تاریخ کشور نیک 
آگاه شد. از این آگاهی نتیجه‌هایی توان گرفت که چند نمونه از آنها در زیر می‌آید : 

ایک تودم‌بافبه خنان پابه‌ای از شانند ی رس که نه یک تن بلکه صد‌ها مدیران. کاردان از آن 
برخیزند. باید به پایه‌ای از رشد رسد که دیگر درپی منجی نبوده » خودش منجی خود باشد. 

یه ان بابه ار سای نی رست که نکانگان اند اردهش ود را به اه تحمیا کتد. 

اند کهآ گام بیدار و هشیار بوفن تس پیستابه رفظار و اندیشه ات با اندیشه‌هاین 
هشتاد سال پیش . رفتارها همان باشد که بوده. بهتر از این نمی‌توان بود. پس اگر درپی بهتری 


هستند باید ببینند چه نارساییهایی در آندیشه‌هاشان هست. 


آگاهیها و حقایق ارجدار دیگر را در متن گفتار خواهید یافت. (پانوشتها همه از ماست) 
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این شماره‌ی آمهنامه‌ی] پیمان گفتارهایش تا نیمه‌ی شهریور [۱۳۲۰] بچاپ رسیده و تنها 
بخش تاریخ بازمی‌ماند که من بسفر شیراز و بوشهر رفتم و اینک پس از بیست‌ویک روز باز گشته‌ام. 

در این بیست‌ویک روز در تهران داستانهایی رخ داده و دیگرگونیهایی پیش آم ده و اینست ما 
تاریخ را بشماره‌ی دیگر گزارده بجای آن اين گفتار را می‌نویسیم. 

در این هنگام کسانی چشم خواهند داشت که ما نیز سخنان خود را دیگر گردانیم و چیزهای تازه‌ای 
نویسیم. ولی ما سخن دیگر نخواهیم گردانید و چیز تازه‌ای نخواهیم نوشت. گفته‌های ما همانست که تا 
کنون گفته‌ایم و از این پس همانها را خواهیم گفت. ما دبروز می‌گفتیم : «یک مردمی باید خود نیک 
باشند تا پیش روند» کنون نیز همان را می‌گوبیم و همان را دنبال می‌کنیم. 

این در دیده‌ی ناآگاهانست که پیشامدها چیز تازه‌ای می‌نماید و بآنها ارج بسیار می‌نهند. ما نیک 
می‌دانیم که این پیشامدها جز نتیجه‌ی ناگزیر آلودگیهای خود توده نیست. ما از پیش این داستانها را 
دانسته ء و برای جلوگیری بچاره‌ی آن آلودگیها می‌کوشيديم. کنون نیز چاره را » بیش از همه . کندن 
ریشه‌ی آنها می‌شناسیم و می‌باید باين کوشیم. 

یک توده‌ی ناتوان و آلوده هميشه آماجگاه گزند و آسیب باشند و هميشه لکدمال دیگران گردند. 
این تیف تاخزي تاتوانی و الید کی ایشان است. یک دای میانه‌ ۵انا و نادان اینست کنه تافان 
بخود پیشامدها نگرد و بشادی يا دلتنگی از آنها پردازد. ولی دانا در جستجوی ريشه و سرچشمه‌ی 
آنها باشد و فریب نمایشهای بیرون را نخورد. 

دور نروم : ما سرچشمه‌ی گرفتاریها را آلودگی خود توده می‌شماریم و برآنیم که به این آلودگی 
چاره کنیم. دیروز باین می‌کوشیدیم امروز نیز بان خواهیم کوشید و راه خود را دیگر نخواهیم گردانید. 

من می‌بینم کسانی زبان باز کرده از پیشامدها و از اینکه یک پادشاهی از میان رفته شادیها 


می‌نمایند و بآن شاه رفته نکوهش دریغ نمی‌گویند. اینان کسانیند که دیروز از ستایشهای گزافه‌آمیز 
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بازنمی‌ایستادند بلکه چاپلوسی نیز می‌نمودند. ولی آمروز بدینسان ببد گویی برخاسته‌اند. مرا با اینان 
سخنانی هست : 

نخست : این نشان نافهمی ایشان است که به پیشامدها ارج بسیار می‌گزارند و پروای سرچشمه و 
رف انا رات ماه این ار ادا ااست سای رها را که بین م ساسته وا ای ۱ 

دوم : من می‌پرسم پس آن ستایشهای گزافه‌آمیز دیروزی چه بود؟ آیا این پستی نیست که دیروز 
آن چاپلوسیها را می‌نمودید و امروز اين بدگوییها را می‌کنید؟!. شما اگر نام اين رفتار خود را نمی‌دانید من 
یادتان دهم : اين پست‌نهادی و بیشرمی است. اگر زیان آن را نمی‌شناسید من شما را بياگاهانم : زیان این 
دیگران را بخود خندانیدن و یک توده را در چشم بیگانگان خوار و بی‌ارج گردانیدن است. 

این خود خیم [-خصلت] پستی است که کسی تا تواناست او را بستایند و چون ناتوان 
گردید بنکوهش برخیزند. مردان آزاده با بدکاران در زمان تواناییشان ستیزند و جلو بدکاری را 
کیر له ار شاغران بشما سین اد دادفانت که کی تاره تبااستا یه او فروتتيی تسایند و ون 
روزگار دستش را بست «بکام دوستان چشمش» درآرید. ولی این جز یک دستور پستنهادانه‌ای نیست. 
دستوربست که از یک شاعر فرومایه‌ای در یک زمان زبونی ایران تراویده است. 

می‌دانم شما پیش خود بهانه‌ای می‌دارید. شما یک دسته‌تان نویسندگانید و چنین می‌خواهید که هر 
زمان عنوانی بدست آورید و سخنانی بهم بافید. یک روز ستایشگری کنید و یک روز به نکوهشگری 
برخيزید. باینده‌ای آوظیفه | برای خود جز سیاه کردن روی کاغذ نمی‌شناسید - پابندی بهیچ چیزی 
نمی‌دارید و دلهاتان بتوده نمی‌سوزد و بیخردانه معنی نویسنددگی را این دانسته‌اید. 

یک دسته‌ی دیگری بکار بزرگی یا بجایگاه والایی رسیده‌اید و جز دربند نگهداری آن نمی‌باشید . 
و برای همین نگهداری ۰ دیروز آن چاپلوسیها را می‌نمودید و امروز اين بدگوییها را می‌کنید. نه در 


اندیشه‌ی توده و رستگاری آن هستید و نه پروای شرم و آزرم می‌نمایید. 
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روبهم‌رفته شما از این راه نان می‌خورید و پیش خودتان همین بهانه‌ی شماست. ولی باید بدانید 
که این بهانه را دزدان و راهزنان نیز می‌دارند. آنان نیز از آن راه نان می‌خورند. بدانید که از زشتترین 
کارها نان خوردن از اين راههاست. از زشتترین کارها برای اندک سودی مایه‌ی بدنامی یک 
توده را فراهم آوردن است. 

من از شاه رفته هواداری نمی‌نمایم. هنگامی که می‌بود و با آن توانایی فرمان می‌راند هواداری از او 
نمی‌نمودم. چه رسد بکنون که گزارده و رفته. هواداری من از توده‌ی ایران است. این پستیها که شما 
می‌نمایید مایه‌ی بی‌آبرویی ایران است. هر کسی خواهد پنداشت همگی ایرانیان همچون شمایند و همگی 
این خیم پست را می‌دارند که کسی تا تواناست او را بستایند و گزافه دریغ نگویند و چون ناتوان گردید 
بیکبار زبان بدگویی باز کنند. برای آبروی توده است که این چند سخن را می‌نویسم. 

آری آن شاه بدیهایی کرد و یکی از بدیهايش این بود که مشروطه را از میان برد و مجلس را از 
ارج انداخت. این بدیهای او در تاریخ بازخواهد ماند. ولی من می‌پرسم : این کار را چرا کرد؟. چه 
انگیزه‌هایی او را باین کار برانگیخت؟.. 

شما پاسخ این را نمی‌دانید ۰ ولی ما خود نیک می‌دانيم و در این باره آگاهیهای شایا می‌داريم. من که 
دارنده‌ی پیمان و نویسنده‌ی این گفتارم در این باره آگاهیهای می‌دارم که در سراسر ایران کمتر کسی 
آنها را می‌داند و اگر روزی هنگامش رسد و آنها را در پیمان و یا در جای دیگر بچاپ رسانم همگی خیره 
دای ردیل نک رات کی تیان استت که فرقم ی رانی دنت 

اینها بماند بهنگام خود. انگیزه‌اش هرچه بوده باشد از میان بردن مشروطه گناهیست که آمرزیده 


اش ها میا ام کم ری کاب اه که سا سا اد سا شوه اسر ماه ای تایه 
برداشت. لیکن در همانجا این نکته را نیز پادآوری نمود : «.. من که ده سال می‌شود باین رازها پسی بسرده‌ام هميشه در حال 
افسوس گذرانيده‌ام. زیرا از یکسو دیده‌ام زمینه یست که من این رازها را بآاشکار آورم و این توده‌ی بدبخت را از یک رشته 
ایک فریاوی او کر وود آگاه کتماو ز ز تصوسیی افصام کمایس اور کم بان ایذ 
بی‌آنکه بتوانم پرده از این بدخواهیها بردارم و بدخواهان را بمردم بشناسانم. اکنون نیز زمینه چنانکه بایستی آماده نشده و من 
ناچار خواهم بود تنها یک روی آن رازها را بازنمایم». 
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در پیرامون پیشامدهای آخر احمد کسروی 
ای تک ای که سک ان فتاه اس فا کسید مسا هر ان هش | سیک 
می‌باشید. آن شما بودید که با هر خواست او همراهی نمودید و برای سود خود پا بروی قانون اساسی 
نهادید. شما بودید که هر کاری که شد زبان بستایش و گزافه گشادید. 

کنون هم زیرکانه لبهای خود را پاک نموده می‌خواهید چنین وانمایید که هیچ گناهی نکرده‌اید 
و هرچه کرده تنها یک تن کرده . و گمان می‌کنید مردم این را از شما خواهند پذپرفت. 

ول انیت سگم این را اهنت پدب کته این که ان ره همتسانه بسیت که دشن 
یا یا ای ای ات 
این بد کاری شما در تاریخ بازخواهد ماند. 

و را ی ۱ 
اف ی رت ای ات ی ار اس سای 
قانونشکنانه را نمی‌پذیرفتید و یابآن ستایشهای گزافهآمیز برنمی‌خاستید چه گزندی بشما 
می‌رسید؟!.. پس چرا دیگران که کنار ایستادند هیچ گزندی ندیدند؟.. 

شما همیشه توانید این بهانه را پیش آورید. امروز که زبان باز کرده نکوهش و بدگویی از شاه 
رفته می‌کنید فردا اگر کسی از شما بازپرسی کند آنجا نیز همین بهانه را آوربد. شما می‌خواهید 
هر روز هرچه دلتان خواست بکنید و فردا بهانه آورده بگویید ناگزیر می‌بودیم. می‌خواهید یک 


توده و یک کشور را بازیچه‌ی هوسهای خود گردانید. 


بسخن خود بازمی گردیم : شما امروز به هر سو نگرید راستی و استواری گفته‌های پیمان نمایان 
می‌کوشند. راهزنان بسر راهها ريخته راهروان را لخت می‌کنند. روستاییان هرچه می‌یابند بچپاول 


میی‌یا خا رنف ملایان میدن باعتهبه ۶ اهر بععووف » من کوشتته تویستند کان هر حسشعوی اند که 
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۰ 


سخنان بی‌ارجی را برشته‌ی نوشتن کشند. هر دسته‌ای درپی هوسها و بدکاریهای خود می‌باشند و 
ی فا یه ات ما ای شاه 
مب گوشيم: این جب هاست کهما آلودیی تامیده‌سرسشمه‌ی خرفتاریها م‌شهار بو آنتها نتیحهم 
آنست که مردم کشور گروه بگروهند و هر گروهی خود را از دیگران جدا می‌دارنسد و هر 
گروهی با اندیشه‌های دیگری می‌زیند. ما هشت سال است فریاد زده می‌گوبیم : بسک توده را 
پیش از همه راه باید . راهی که همه در آن گرد آیند. می‌گوبیم : در یک توده باید اندیشه‌ها 
یکی باشد. کنون نیز همان را خواهیم گفت و همان راه پیشین را دنبال خواهیم کرد. یگانه‌راه 


رستگاری شرق همین است که ما پیش گرفته‌ايم. 


می‌بينيم کسانی از پیشامدها گله می‌ کنند و چنین وامی‌نمایند که خدا این مردم را بدبخت 
گردانیده. می گوییم : جای هیچ گله نیست. شما خود بخود کرده‌اید و نتیجه‌ی کردار خودتان است که 
دچار گردیده‌اید. 

خدا . يا طبیعت , يا هرچه شما نام دهید ستمگر نیست که یک گروهی را بدبخت گرداند. من 
نش اش تما فا هی تن ار یرای کت اس بای اف ار فان کفقامی اه ترخهاه 
شقام ای اس ار کام کس ا افات ی ی ی انا و و 
گردانیده؟!. 

آنچه شما بدبختی می‌نامید نتیجه‌ی رفتارهای خودتان است. شما مردم شگفتید و من نمی‌دانم 
بشما چه نامی دهم؟ شما می‌خواهید نکوشید و نتیجه بردارید. می‌خواهید همه بد کنید و 

می‌خواهید همچون کودکان درپی هوسهای خود باشید و با اینهمه در زندگی فیروز گردید. 


نمی‌دانم این چشمداشت از کجاست؟!. همانا خود را خویشان خدا می‌شمارید؟!. 


۱۱ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵۵0۲ 


کر تک دراه راتویش آرست ]ه 
باید [ -لازم است]. این باید که همگی یک چیز خواهند . رو به یک سو آورنسد . دارای یسک 
اندیشه باشند . همگی به یک آیین زیند. اين که آشکارترین قاعده‌ی زندگیست شما آن را 
شوخی می‌شمارید و چنین می‌دانید که اگر نبود نبوده. 

من می‌پرسم : شما این قاعده را می‌دانید؟!. اگر می‌دانید پس جرا بکار نمی‌بندید؟! جرا به یکی شدن 
مهافت ها الا هسام هی مرس ایا ها ی ی 

نها هر کیان بای زنده مانشن وگ وا سته فلا تاودا کرمان فانیت: ابا عه کار کند نه انستت 
که با شتا پهشتتجوی آن بربارد وا هر زاه ناشد مت آورد؟ سین که است که‌این فاعخته | که 
مایه‌ی زندگی یک توده است بکار نمی‌بندید؟!. چگونه است چنین درمانی را خوار می‌شمارید؟!. 

من می‌بینم شما معنی دانستن را هم نمی‌شناسید. چنین می‌دانید چیزی را که شنیدید و 
ها ای اه ای اه هه ی او م3 
بکار بستن است. 

شما این سخن و مانند اين را شنیده‌اید ولی باور نداشته‌اید. آن پندارهای پست کیشی . آن 
اندیشه‌های قلندرانه که در مغزهای شماست نه جنان کیجتان گردانیسده که اینگونه آموزاکها 
[ -تعلیمات] را فراگرفتن و باور کردن توانید. 

شما یک دسته‌ی بزرگی گرفتار پندارهای شوم خراباتیانید و جهان را هیچ و پوچ می‌شمارید. یک 
دسته‌ی بزرگی برآنید که باید تنها دربند «آخرت» باشید و باینجهان نپردازید. یک دسته‌ی بزرگی 
می‌خواهید تنها « تصفیه‌ی نفس » کنید و آنچه را که دیگران در «آفاق» بینند شما در «انفس» 
بینید. یک دسته‌ی بزرگی رشنه‌ی کارها را ذر دست مرد‌گانی می‌دانید و برآنید که هیچ نکوشید و با 
«نذر» و «ختم» و «دعا» کارهای خود را پیش برید. یک دسته‌ی بزرگی زندگی را نبرد دانسته 


برآنید که تنها درپی خوشیهای خود باشید. 
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از آنسوی چند گروهی در میان شمایند که هر یکی برای خود کیش جدایی و راه جدایی و آرمان 
جدایی می‌دارند , و هر یکی سود خود را در گرفتاری این کشور می‌شمارند و هميشه آرزومند چنان 
روزی می‌باشند. اینست حال توده‌ی شما. 

هلا ای مردم ایران! گوش باز کنید و بشنوید : چنین توده‌ای شایای زندگی نیست. گوش باز کنید و 
بشنوید : بدانسان که زهر آدمی را کشد . گلوله مغز را درهم شکند » بمب سراها را از بیخ کند» این 
پراکندگی و چند تیرگی . و این بیراهی و بی آرمانی نیز یک توده را خوار و زبون گرداند. گوش باز 
کنید و بشنوید : مایه‌ی بدبختی شما این پراکندگی و بیراهیست. شما خودتان خود را بدبخت گردانیده‌اید. 

می‌بینیم برخی نیز امیدمندی نموده می‌گویند : «خدا کریم است». می‌گویم : اين نیز از نادانیست. 
از نادانیست که نکوشید و چشم یاوری از خدا دارید. مگر خدا تنها ازآن شماست؟؛. آخر چه شده 
که ما دعوشید و شتا درفید خه شیی گهتبا ست آلود نکر رن کی گیرور باشه ۳ 

این آیین را خدا نهاده که یک مردم چون بیراه و پراکنده باشند خوار و زبون گردند. 
یک مردم چون آلوده باشند به زبردست دیگران افتند. چه شده که این آبین درباره‌ی شما 
دیگر گردد؟!. 

می‌دانم این سخن از کدام سرچشمه تراویده : شما هميشه خود را دیندار و مسلمان شمارده و 
نزد خدا گرامی پنداشته‌اید » و بآن کارهای بیهوده‌ای که بنام «عبادت» می‌کنید ارج بسیار نهاده‌اید . 
و از اینرو همیشه امیدهای بیجا بخدا بسته و همیشه چشم نگهداری و پشتیبانی ازو داشته‌اید. از بس 
نادانید این نمی‌دانید که با این کیشهای پراکنده‌ی پانزده گانه , و با این خویهای پست جداسری و 
گردنکشی . شما از بیدین‌ترین مردمانید و نزد خدا خوار و بی‌ارج می‌باشید. از ببس نادانید این 
تم‌هانید که آنسه شمام کار یدح بیدایتش نیست. فا بارها عفن قین را بازتمده کفتیم: «د سین 


همه به یک راه در آمدنست ». 
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کجاست؟. شما به «عبادتهای» خود می‌نازید. بگویید سودش جیست؟!. از آن کارهای بیهوده جه 
نتیجه در دست است؟!. می‌دانم شما جشم پاداش در جهان دیگر می‌دارید. ولی این نیز گمراهی 


دیگری از شماست. ما بارها گفتیم و دیگر بار می‌گوییم : مردمسی که در ابنجسان خوارند در 


آنجهان خوارتر خواهند بود. 


سم کو تاه هیر کفم ۶ این هی شاست تاه ان تمس ور کله‌ست سس | م‌اشتد, 
داستان بسیار روشنیست : توده‌های شرقی گرفتار پراکندگی و بیراهی و بدخیمی‌انسد . و این 
گرفتاریهاست که مایه‌ی خواری و زبونی آنان گردیده. کنون می‌باید باین گرفتاریها چاره کرد و توده‌ها 
را از خواری و زبونی رهانید. 

ی رس 
خود از پا افتاده‌ایم و جز زبونی و خواری سرنوشتی نخواهیم داشت. 

ی اسای ‏ آریو سس ۱۵ کب بسا 7 
دلتنگی بسیار برنمی‌خيزيم. امروز تکان بسیار بزرگی در جهانست و دولتهای بزرگی . همچون انگلیس 
و روس و آلمان و ایتالیا و ژاپن و آمریکا با هم می‌جنگند و دولتهای دیگری نیز » خواه و ناخواه ء بآنان 
ی یت 
در نقشه‌ی جهان پدیدار خواهد بود. 

ولی این پیشامدها هرچه بزرگتر است راستیها از آن بزرگتر می‌باشد و هیچ چیزی در جهان 
«آیین سپهر » را بهم نخواهد زد. 

ما در این زمینه که هستیم و درپی رستگاری توده‌های شرقی می‌باشیم ارج بسیار بآن پیشامدها 
0 
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نتوانیم گزاشت. آنها کشاکشهاییست که توانایان بر سر چیرگی بر ناتوانان می‌کنند. پس چه سودی 
ناتوانان را خواهد بود. مایه‌ی بدبختی شرقیان از خودشان و درمیان خودشانست. پس کشاکشهای 
دیگران چه خواهد هنایید ؟4. من باز بر سر گفته‌ی خود رفته می‌گویم : «یک مردمی باید خود نیک 
باشند تا پیش روند و از پیشامدها بهره جویند». یک دسته مردم پراکنده‌ی آلوده را از پیشامدها چه 
بهره تواند بود؟!. 

بسیاری شبانه پیرامون رادیو را می‌گیرند و گوش باواز آن گوینده‌ی زاغ‌چشم تیز می‌کنند و 
سخن‌پراکنیها که از این شهر و آن شهر می‌شود می‌شنوند ء و یک دسته باین گراییده و هواداری 
می‌نمایند و یک دسته بآن گراییده پشتیبانی نشان می‌دهند ۰ و از فیروزی این بیگانه و آن بیگانه شادی 
می‌نمایند » و کسانی نیز «سیاست‌دانی» نشان داده گزارشهایی به پیشامدها می‌بندند و از پشت سر 
آنها سودی يا زیانی برای ایران چشم می‌دارند. اینان ناآگاهانیند که از دربافت راستیها بسیار دور 
می‌باشند. اینان نمی‌دانند نیروی توده از چه چیز برخیزد؟.. یک توده چگونه ناتوان باشد و از 
چه راه توانا گردد؟.. همچون کودکان در برابر پیشامدها تنها به سهشها (احساسات) پس می‌کنند » و 
از اندیشه و بکار بردن خرد دوری می‌گزینند. آنان را اين ناآگاهی بس که امید به بیگانگان می‌بندند. اين 
ناآگاهی بس که گرفتاریها و آلودگیهای خود را بحساب نمی‌آورند. 

من دوست نمی‌دارم همه‌ی سخنها را در اینجا بگویم. امروز در سراسر جهان مردمان بدو 
دسته‌اند : یک دسته آنان که با نیروی خود می‌زیند و خود بر سر پایند . و یک دسته آنان که با 
نیروی دیگران می‌زبند و خود بر سر پا نيستند. این دسته که با نیروی خود نمی‌زیند همیشه 
رشته‌ی کارهای آنان در دست دیگران می‌باشد . و چه در زمان جنگ و چه در زمان آسایش . 
هستی آنان از موبی آوبخته است. کوتاه‌سخن آنکه اینان از بهر خود نمی‌زیند و از جهان چشم 


رستگاری و کامیابی نتوانند داشت و از گله و ناله نبز سودی نتواند بود. تنها یک راه هست و آن 


دیدن (ستون بتاهیی) ار کرهن سایق ار 
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اينکه بکوشند و توانا گردند و خود بر سر پا ایستند . و آن زمانست که خواهند توانست 
بدلخواه و کامیابی زندگی بسر دهند. راز داستان اینست و این را باید دانست. از پرداختن به 
سخن پراکنیهای رادیوها و گوش دادن بگزافه‌سراییهای این و آن سودی بحال شما نتواند بود. این گفتگو 
بسیار مغزدار است و می‌بایست ما گشادتر و بازتر از این سخن رانیم. ولی چون میدان تنگ است باین 


جمله‌های کوتاه بس کرده فهم را بهوش و بینش خوانندگان بازمی گزاریم. 


کسایی که ایا اعا واانانت ت رداک که ما ات مها را بت سس 
می‌نمودیم. یک کس بینایی از هر کاری پی به نتیجه‌ی آن تواند برد. آن جنگ و خونریزی در اروپا و 
آن ویرانی و گزند شهرها . و اين گرفتاری ایران و سرگذشت ایرانیان » هر کدام را در جای خود 
تیش میت تسوقه | خاه, داده‌ایید کر شال گذشته‌ی بیهان کمتر شماره‌ایسیت کهایاد این کر فتار و 
سر گذشت نرفته. 

کنون در اینجا هم پیش‌بینی نموده می‌گوییم : اين راهی که ما آغاز کرده‌ايم راه رهایی شرق است و 
چون از این راه پیش رویم از گرفتاریها رهیده و از خواری و زبونی بیرون خواهیم آمد . و گذشته از اینها 
جهان را هم از گرفتاریها خواهیم رهانید. ما می‌باید دست بهم داده بکوشیم و خدا نیز بما یاریهای آشکار 
خواهد کرد. این چیزیست که من می‌دانم و می‌باید بگویم. کسانی که می‌دانند من در این هشت سال یک 
سخن بهوس نرانده و یک جمله بگزافه نسروده‌ام . اين گفته را از من بآسانی خواهند پذیرفت. 

ما در این راه خود » گذشته از نیروی مادی ‏ از نیروهای ناسترسای" نهانی نیز بهره خواهیم 


جست » و چون کسانی نمی‌دانند نیروی تا ابید ۵و سار آینده 1 ر باز خواهیم 0 


۱-بویژه جنگ جهانی دوم را نویسنده در کتابش «آیین» (۱۹۲۲ م.) پیش‌بینی کرده. 

و (همچون نترسیدن) < محسوس گردیدن. ءِ یت 9 وتا محسوس. ؛ ناسترسا حِ نامحسوس. 

تا بان هی تا ۲ ما ۳۳۴ کار قاس بای کر ۱۳۳ را ای کت ی کو اه 
«امروز چه باید کرد؟» و گفتار «آینده‌ی ما چه خواهد بود؟..» (۷۰۶۳۷۰) 


[6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[۲] و 


کسانی می‌گویند : این راه دور است. می‌گویم دور است ولی یگانه‌راهست و چاره جز پیش گرفتن آن 
نمی‌باشد. شما جز از این راه چه کار توانید کرد؟4. از نشستن و بد گفتن و گله کردن و امید باین بیگانه و 
آن بیگانه بستن » و يا ناآزموده به جست و خیزهایی برخاستن چه سودی در دست باشد؟.. 

شما از راه سهش سخن ناسنجیده می‌گویید و درپی نتیجه هم نیستید ولی من از روی بینش و 
آگاهی می‌نویسم و یک جمله‌ای به سهش پا بهوس بمیان نمی‌آورم. من اندیشه‌ی هزار سال پس از 
این ر می‌ کنم. 

دوباره می‌گویم : شما نگاهی بتوده‌ی خود بیندازید و کنون که اندک تکانی در کشور پیدا شده ببینید 
هر دسته‌ای درپی چه می‌باشند و چه آرمانی برای خود می‌دارند. اینها را دیده و آنگاه نیک اندیشید که با 
چنین مردم پراکنده چه کار توانید کرد؟.. شما مگر توانید رت سیهر را بهم زنید؟.. شما اگر توانید از 
یک بیمار بستری . بی‌هیچ چاره و درمانی . یک پهلوان کشتی‌گیر پدید آوربد خواهید توانست 
از یک چنین توده‌ی آلوده و پراکنده‌ای هم پیشرفت و فیروزی چشم دارید. 

می‌گویید : این راه دور است » می‌گویم : با رفتن نزدیک خواهد بود. چرا نمی‌روید که نزدیک 
گردد؟.. چرا بزرگی کار را به پیش چشم نمی‌آورید تا بدانید که برای چنان کار بزرگی راه نزدیکتری 
نتوانید یافت؟!.. 

چه دور و چه نزدیک , ما جز از اين راه را نخواهیم پیمود و بیاری خدا آن را بسر خواهیم برد. 
دیگران می‌خواهند در برابر پیشامدها کود کانه سهشهایی نمایند و جنبشهایی از خود نشان دهند » و 
پس از آن همه چیز را فراموش کرده و گردن بخواری و زبونی گزارده پی کارهای خود باشند و یا گناه 
را بگردن توده انداخته خود را بیگناه نشان دهند. این خواست آنانست. ولی ما می‌خواهیم بگرفتاری و 
آلودگی از ريشه چاره کنیم و تا فیروز نگردیم از پا ننشینیم. این دو خواست از هم جداست. از اینرو 
سک سای ای وتا 
هیچگاه ما آن را دور نخواهیم شمرد و هیچگاه از آن رو نخواهیم گردانید. 
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کسانی می‌گویند : «پیمان مرام سیاسی دنبال نمی‌کند». می‌گویم : «مرام سیاسی » چیست؟. بهتر 
است آن را روشن گردانید. شما چند تن گرد هم آمدن . و یک نامی از سوسیال یا دمکرات یا کارگر یا 
مانند این بروی خود گزاردن ۰ و چند زمانی رفتن و آمدن و نشستن و برخاستن راء که هیچ نتیجه‌ای 
درپی آنها نخواهد بود . «سیاست» می‌شمارید و یک رشته سخنان پوچ و آرزوهای دوری را که در یک 
دفتری نوبسید و چاپ کنید و پراکنده گردانید «مرام سیاسی» می‌خوانید. به چنین کارهای بیهوده‌ای که 
هیچ سودی نتواند داشت و سراپا زیانست ارج می‌گزارید و می‌خواهید ما را نیز بآنها وادارید. در اینجاست 
که می‌باید گفت : «ما می‌خواهیم جلو سیلاب را گیریم و سیلاب زور آورده می‌خواهد ما را از جلو 
بردارد». ما می‌خواهیم شما از اين کارهای سرسری دست بردارید و بدردها و آلودگیهای توده که ما 
یکایک می‌شماریم پرداخته بکندن ریشه‌ی آنها کوشید » و شما برآنید که ما را نیز از کار بازداشته در آن 
جست و خیزهای بیهوده‌ی هوسبازانه ما را همپای خود گردانید. 

شما می‌پندارید «سیاست» آنست که کسی پیروی از حزبهای سیاسی اروپا کند و «مرام 
ای 6 وی ی ریا هاگ ار یهار تا 
نمی آنديشید. از انست. که فهم و خرد خود را بکار نم اندازند. سخنانی را از ایتجا و آنجا فراگرفته و به 
دل سپارده‌اید و نمی‌خواهید از آنها دست بردارید. 

شما اگر خرد بکار برید بهترین راه سیاست اینست که پیمان می‌پیماید. دوباره می‌ گویم : این 
راهی که ما پیش گرفته‌ايم برای رهایی توده‌های شرقیست. برای آنست که شرقیان از این گرفتاریها و 
درماند گیها رها گردند. ما را با نام کار نیست » خواست ما اینست و این را از راهش دنبال می کنیم و 
بیگمان به نتیجه خواهیم رسید. 

دیگران ایراد دیگری گرفته می‌گویند : «پیمان از اقتصادیات گفتگو نمی کند» می‌گویم : ما در 


زمینه‌ی داراک و پیشه و کار که شما «اقتصادیات» می‌نامید . و همچنین در زمینه‌ی «باهمی » که 
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شما «اجتماع» می‌خوانید ارجدارترین سخنان را می‌داریم. ما چنانکه در زمینه‌ی دین »و معنی 
جهان و زندگانی » و درباره‌ی آدمی و گوهر آدمیگری . استوارترین سخنان را گفته‌ایم و در هر چیزی 
راستی آن را پیش آورده‌ايم » در زمینه‌ی داراک و کار و پیشه و باهمیدن آدمیان نیز استوارترین 
سخنان را می‌داريم که چون جایش رسد خواهیم نوشت. ما با آیین خود دشواریهای زندگانی را (تا 
ی ان ی ی 

ما برآنیم که هميشه والاترین و استوارترین اندیشه‌ها را بمیان آوریم. ما اگر پیروی از اروپاییان 
نمی‌نمايیم برای آنست که خود سخنان بسیار والاتر از گفته‌های اروپاییان می‌داریم. 

کسانی که «راه رستکاری» را خواننه‌اند می‌دانند که ما ده گفتاری در آن (گفتارهای ۲۲ و ۲۳) 
درباره‌ی آیین زندگانی نوشته‌ايم. ما می‌گوبیم : «هر کس باید باندازه‌ی شایستگی و کوشش خود از 
زندگی بهره یابد» اين یک دستور خداییست و ما آن را بکار خواهیم بست و در پیرامون آن زندهایی 


خواهیم نوشت. 


نوشته‌های دیگر همیسته با این 1 جستار : 
۱ امروز چه باید کرد؟ 
- معنی دمکراسی 


۵- امروز چاره چیست؟ 


۷ 
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